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  چكيده
ي عالمـان شـيعه از       با روي كار آمدن شاه عباس صفوي و مهـاجرت گـسترده           

و بحرين به ايران نهضت ادبي زبان عربـي در كـشور   ) جبل عامل و بقاع (لبنان  
ركـن ديگـر ايـن    . ين مهاجران تـازه وارد بودنـد    احيا شد كه پيشگامان آن هم     

ي  از جملـه  . نهضت ايرانياني بودند كه زبان عربي را از اين فقيهـان فراگرفتنـد            
او عـلاوه بـر آثـار فلـسفي،         . اين افراد ميرداماد فيلسوف و فقيه معـروف اسـت         

ي  وي بـا آنكـه نـوه   . اشعاري به فارسي و عربي از خود بر جاي گذاشـته اسـت    
 ـ  ق كرَكَـي، عـالم لبنـاني مقـيم ايـران، اسـت، ولـي در سـاختارِ                  دختري محقّ

موسيقاييِ اشعارِ عربيِ خود به شدت متـأثر از شـعر فارسـي بـوده اسـت، بـه                   
هاي وزني از وزن شـعر        ها و هم در ديگر ويژگي       اي كه هم در انتخاب وزن       گونه

نـگ  اين موضوع به موسيقي اشعار عربـي او ر        . ي فراوان برده است    فارسي بهره 
ميردامـاد در اشـعار عربـي خـود از يـك سـو از               . و بوي فارسي بخشيده است    

هـاي فارسـي    پركاربردترين بحرهاي عربي اعراض كرده و از سوي ديگر از وزن          
هـاي موجـود      بـا توجـه بـه نمونـه       . هاي دوري استفاده كرده اسـت       مانند وزن 

اش تحـت   توان نتيجه گرفت كه ميرداماد به هنگـام سـرودن اشـعار عربـي        مي
بـراي بررسـي ايـن مـوارد از         . تأثير اشعار فارسي مولوي و حـافظ بـوده اسـت          

  . ي نقد تطبيقي استفاده شده است شيوه

وزن فارسي، وزن عربـي، وزن دوري، جـواز وزنـي، ضـرورت              :واژگان كليدي 
 .وزني، تأثير و تأثرّ
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  مقدمه

ــده ــري  س ــازدهم هج ــيلادي ( ي ي ــدهم م ــي) هف ــوان دوره را م ــاي ا ت ــات ي احي   دبي
ــمار آورد   ــه ش ــران ب ــي در اي ــاس    . عرب ــاه عب ــدن ش ــار آم ــا روي ك ــع، ب ــن مقط   در اي

ــفو ــسترده ) م1629/ق1038(ي ص ــاجرت گ ــان    و مه ــيعه از لبن ــان ش ــل (ي عالم   جب
  و بحــرين بــه ايــران نهــضت ادبــي زبــان عربــي در ايــران شــكل گرفــت ) عامــل و بقــاع

  ركــن ديگــر ايــن نهــضت . كــه پيــشگامان اصــلي آن همــين مهــاجران تــازه وارد بودنــد
ايرانياني بودند كه زبان عربي را از اين فقيهان فـرا گرفتنـد و بـه نوشـتن كتـب ادبـي و                       

  بـديهي اسـت آشـنايي ايـن شـاعران ايرانـي            . سرودن اشعار به اين زبـان اقـدام نمودنـد         
ــراث      ــن مي ــأثير اي ــان تحــت ت ــار آن ــا آث ــد ت ــث ش ــين باع ــران زم ــي اي ــراث ادب ــا مي   ب

ما در اين مقاله موضوع تـأثير       . عي كه به ندرت به آن پرداخته شده است        قرارگيرد، موضو 
را مـورد بررسـي قـرار       ) م1632/ ق1041(موسيقي شعر فارسي بر اشعار عربي ميرداماد        

  .دهيم مي
علّت انتخاب اشعار عربي ميرداماد به عنوان موضوع اصلي اين تحقيق آن است كه ايـن       

پذيري را از موسـيقي شـعر فارسـي داشـته اسـت و              ي خود بيشترين تأثير    شاعر در دوره  
تواند راه را براي مطالعات كـاربردي بيـشتر در خـصوص              آشنايي با اين بعد از شعر او مي       

ي موسيقي شعر    اما انتخاب مقوله  . تأثيرات موسيقي شعر فارسي بر شعر عربي هموار كند        
مطالعات تطبيقـي در  به علت كم توجهي به آن در نقد شعر فارسي و عربي و به خصوص            

  .ايران بوده است
اين روش بـه مـا كمـك        . در انجام اين تحقيق از روش نقد تطبيقي استفاده شده است          

كند تا ارتباطي منطقي بين اشعار عربـي ميردامـاد و موسـيقي آن بـا اشـعار فارسـي                      مي
  .سراي ايران بيابيم شاعران فارسي

  ي زندگي و آثار ميرداماد مختصري درباره) الف

ي ميرداماد و اشـعار   پيش از آنكه به موضوع اصلي اين مقاله بپردازيم بايد اندكي درباره  
  .عربي او سخن بگوييم
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  زندگي ميرداماد. 1

ــد بــاقر فرزنــد محمــد حــسيني مرعــشي اســترآبادي، معــروف بــه ميردامــاد، از   محم  
ــام آشــناي ايــران در دوره فيلــسوفان ــد، پــدرِ. ي صــفوي اســت و فقيهــان ن ميــر، محم   

ــي   ــق كَركَ ــا يكــي از دختــران محقّ ــي آن . ازدواج كــرد) م1533/  ق940(نخــست ب   ول
او سپس با دختر ديگـر محقّـق ازدواج كـرد و ميـر از وي                . دختر پس از مدتي درگذشت    

از اين رو، پدر مير به داماد شهرت يافـت و ايـن لقـب بـر               ) 12/309جعفريان،  . (زاده شد 
 گرديد و اندك اندك چنان شيوع يافـت كـه مـستعملٌ فيـه               پسر او محمدباقر نيز اطلاق    

نگاهي به مكتوبات خود ميـر نـشان    ) 2/226. : ت.قمي، د . (نخست آن تقريباً متروك شد    
. دهد كه وي گاه داماد را در حقّ پدرش و گاه در حـقّ خـودش بـه كـار بـرده اسـت                         مي

  )هفده : 1385ميرداماد، (
 از ميرداماد با اين تعابير ياد كرده        اش كافي صولادر شرح   ) م1637/ ق1050(ملاّ صدرا   

  : است
سيدي وسندَي وأستادي واستنادي فـي المعـالم الدينيـه والعلـوم الإلهيـه والمعـارف                «

الحقيقيه والأصول اليقينيه، السيد الأجلّ الأنور، العالم المقـدس الأزهـر، الحكـيم الإلهـي               
ه، الأمير الكبير والبدر المنير، علاّمه الزمان، أعجوبه        والفقيه الرباني، سيد عصره وصفوه دهر     

. » قُـدس عقلـه بـالنور الربـاني        -الدوران، المسمي بمحمد، الملقّب بباقر الداماد الحسيني        
  ) 1/214 : 1370ملاّ صدرا، (

  شعر عربي ميرداماد. 2

طعـه و    تعداد معـدودي مـسمط و غـزل و ق          ديوان اشراق در ديوان ميرداماد موسوم به      
ي  درباره) م1693/ق1104(حرّ عاملي   . به زبان عربي وجود دارد    )  بيت 53جمعا  (دوبيتي  

حـرّ  . (»  مجيـداً  ه و العربي  هوكان شاعراً بالفارسي  «: گويد  اشعار فارسي و عربي ميرداماد مي     
با توجه به آشنايي شاعر با شعر فارسي، عجيب نيست كه اشـعار      ) 2/249 : 1362عاملي،  

در ادامه به اين سؤال پاسخ      . بي وي تحت تأثير موسيقي شعر فارسي قرار داشته باشند         عر
هاي وزني شعر فارسي كه در اشعار عربي ميردامـاد وجـود دارنـد                ويژگي: خواهيم داد كه  

  كدامند؟
  



  1390زمستان ، 1 ي شماره، 1سال ، ي زبان و ادبيات عربي هاي نقد و ترجمه پژوهش     158

 

  هاي اشعار عربي ميرداماد وزن) ب

  ن تقـسيم   تـوا   هاي بـه كـار رفتـه در اشـعار عربـي ميردامـاد را بـه سـه نـوع مـي                        وزن
  :كرد
  هاي خاص شعر فارسي وزن. 1
  هاي مشترك ميان شعر عربي و فارسي وزن. 2
  هاي خاص شعر عربي وزن. 3

  .اكنون به تفصيل به هر يك از اين انواع خواهيم پرداخت

  هاي خاص شعر فارسي وزن. 1

   بيـت  22هاي به كار رفته در اشعار عربـي ميردامـاد، چهـار قطعـه شـامل       از ميان وزن 
بر چهار وزن فارسي سروده شده است كه مطلع هر كـدام را             )  بيت 5،  3،  9،  5ه ترتيب   ب(

  :آوريم بندي وزن آن مي به همراه ركن

  د الرُسلـا سيـا عارج المعارجِ، يـي
  يا هادي الخلائقِ، يا موضح السبل

  اعلنـاعيلُ فـاعلات مفـمفعـولُ ف
  اعلنـاعيلُ فـاعلات مفـمفعـولُ ف

  )149 : 1360شمس قيس، . ( مثمن مكفوف محذوفمضارع

   الطربِجناحِ شوقاً بِهطارت المهج
ــ سلثمتدـولـ مهبشفاه دبِ الأي  

  لاتن فـعـلنـلاتن فعـاعلاتن فعـف
  لنـلاتن فعــلاتن فعــلاتن فعـفع

  )140 : 1385همان، (
  )133 : 1360همان، . (رمل مثمن مخبون محذوف
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   قولوابِي الحبي حا سكارييه ـلبال
  زت بالوصالِف إذ فُيهل ما أراه ط

  مفـعولُ فاعلاتن مفـعولُ فاعلاتن
  لاتنـاعلات مفعولُ فاعـمفعولُ ف

  ) 141 : 1385همان، (
  )149 : 1360همان، . (مضارع مثمن اخرب

  دي البقاءـا أبـدوام، يـي الـا ازلـي
البهاء يا صمدي ،الوجود يا أحدي  

  اعلان مفتعلن فاعلانـلن فـعمفت
  اعلان مفتعلن فاعلانـلن فـمفتع

  ) 141 : 1385همان، (
  ).يا مخبون موقوف(منسرح مثمن مطوي موقوف 

  )139 : 1360همان، (

  هـاي فارسـي نبايـد مـا را بـه اشـتباه انـدازد و از نـام           كنـيم كـه نـام وزن        يادآوري مي 
  بـي اسـت چنـين بپنـداريم كـه ايـن            هـاي بحـور عر      اين اوزان كه همـه برگرفتـه از نـام         

  هــا  از ايــن رو مــا تقطيــع وزن. هــا ميــان عــروض فارســي  و عربــي مــشترك اســت وزن
  هـا در عـروض عربـي شـناخته           كنـيم ايـن وزن      ايم و چنان كه ملاحظـه مـي         را نيز آورده  

  انـد و در      هـا بـراي سـرودن اشعارشـان بهـره نبـرده            شده نيـست و شـاعران عـرب از آن         
ــف  . هــا نيــست  خبــري از آنعــروض خليــل هــم   از ســوي ديگــر اوزان مــذكور در ردي

ــال وزن     وزن ــور مث ــه ط ــت، ب ــي اس ــعر فارس ــاربرد در ش ــاي پرك ــاعلات «ه ــولُ ف   مفع
  فعلاتـن  «، بـر اسـاس آمـار الـولِ سـاتن، دومـين وزن پركـاربرد، و وزن         »مفاعيلُ فـاعلن  

ــن  ــن فعل ــن فعلات  ــ » فعلات ــي اس ــعر فارس ــاربرد در ش ــارمين وزن پرك -Elwell(. تچه

Sutton,1976 : p. 162(  
   تأثيرپذيري ميرداماد از شـعر فارسـي در سـرودن اشـعار عربـي خـود، تنهـا منحـصر                    

ــه وزن شــعر فارســي نيــست، بلكــه او در ديگــر ويژگــي  ــه شــدت   ب ــز ب ــي ني   هــاي وزن
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ها؛ جوازهـاي   منظور ما از اين ويژگي. هاي وزني در شعر فارسي بوده است        متأثّر از ويژگي  
هـا، و   هاي وزني، طول مصراع، هجاهاي پاياني مصراع        ، ضرورت )اختيارات شاعري (= ي  وزن

ما در اين جا به مناسـبت موضـوع بـه هجاهـاي پايـاني               . هاي دوري است    استفاده از وزن  
هـاي    پردازيم و بحث    هاي دوري موجود در اشعار ميرداماد مي        ها، و استفاده از وزن      مصراع

  .كنيم ول ميديگر را به مباحث بعدي موك
  هاي دوري اگـر چـه از ديربـاز در شـعر فارسـي رواج داشـته اسـت، ولـي از آنجـا                  وزن

  كــه شــعر عربــي عــاري از آن بــوده اســت، عــروض فارســي ســنتّي از آن غفلــت كــرده  
  در عـروض جديـد بـه پـايمردي ابوالحـسن نجفـي تعريـف وزن            . و آن را نشناخته اسـت     

  : گويـد   او در تعريـف وزن دوري مـي       . ده اسـت  هاي آن شـناخته ش ـ      دوري ارائه، و ويژگي   
  وزن تقــسيم  تــوان آن را بــه دو پــاره ي هــم  وزن دوري وزن مــصراعي اســت كــه مــي«

 : 1359نجفـي،  . (»كرد، به طوري كه هر يك از اين دو پاره در حكم يـك مـصراع باشـد       
609(  

  هـاي ميـان شـعر عربـي و فارسـي در هجـاي                تـرين تفـاوت     از سوي ديگر يكي از مهم     
  در پايـان مـصراع، كميـت       «ها نهفته است و آن ايـن كـه در شـعر فارسـي                 پايانيِ مصراع 

بـه اصـطلاح   (آيـد   هر شش هجا مساوي يكي شود و معـادل يـك بلنـد بـه حـساب مـي          
ــان   يعنــي در ) 231، 2ج : 1386نجفــي، ). (شــود هــا خنثــي مــي شناســي، تمــايز آن زب

  آيـد، ايـن      هجـاي بلنـد بـه شـمار مـي         پايان مصراع، اگر هجاي كشيده بيايد معادل يك         
اما در شعر عربي از يك سـو همچنـان          . هاي دوري نيز صادق است      مصراع وزن   امر در نيم  

آيـد  و در       هاي نخست نيز نمـي      آيد، در پايان مصراع     كه هجاي كشيده در حشو شعر نمي      
اي آيد، بدون آن كه معادل يـك هج ـ         چند وزن معدود در پايان بيت به ضرورت قافيه مي         

  .بلند باشد
  ميرداماد در اشـعار عربـي خـود از هـر دو ويژگـي شـعر فارسـي بهـره بـرده اسـت؛ از                   

  هـاي    هاي دوري اسـتفاده كـرده و از سـوي ديگـر هـم در پايـان مـصراع                    يك سو از وزن   
  هــاي اوزان دوري، هجــاي كــشيده را معــادل يــك  مــصراع نخــست و هــم در پايــان نــيم

   آن جـاي كـه زبـان عربـي داراي اعـراب اسـت، و           هجاي بلنـد بـه كـار بـرده اسـت و از            
   حاصـلِ وقـف بـر پايـان واژه اسـت، از ايـن رو در شـعر عربـي                     – غالبـاً    -هجاي كشيده   

  وقف در حشو شعر جايز نيست، زيـرا اصـل بـر ادراج يعنـي عـدم وقـف و اظهـار اعـراب                     
ــت ــات اسـ ــي، . (كلمـ ــسن عروضـ ــر )58: م 1996/ق1416ابوالحـ ــاد بـ ــا ميردامـ   ، امـ
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ي  به طـور مثـال در قطعـه       . لاف اين قاعده عمل كرده و در حشو شعر وقف كرده است           خ
  :زير

  لـرُسـا سيد الـيا عارج المعارجِ، ي
  يا هادي الخلائقِ، يا موضح السبل

  )139 : 1385ميرداماد، (

، »الغيـوب «هاي نخست از بيت سـوم و چهـارم و پـنجم بـه ترتيـب       او در پايان مصراع   
آورده است و همانند شعر فارسي هجاي كـشيده را معـادل يـك              » العيوب«، و   »الرسول«

اگر بخواهيم براساس قواعد عـروض رفتـار كنـيم، بايـد بگـوييم كـه        . بلند قرار داده است   
ها از وزن خـارج شـده و در ركـن     نها وزن شعر عربي نيست، بلكه شاعر در اين مصراع     ت  نه

كـه براسـاس قواعـد       حالييگر خلط كرده است، در    را با يكد  » فاعلان«و  » فاعلن«عروض،  
در ركن عروض از ابيات غير مصرَّع بـه هـيچ وجـه جـايز               » فاعلان«عروض عربي، آوردن    

  .نيست
تر آن كه     خورد، جالب   اين قاعده ي فارسي در تمامي اشعار عربي ميرداماد به چشم مي           

ها نيـز ايـن       مصراع  ر نيم هاي دوري است، د     ميرداماد در دو قطعه از اشعار خود كه بر وزن         
  :ي زير  به طور مثال در قطعه. قاعده را به كار برده است

  دي البقاءـدوام، يـا أبـي الـا ازلـي
البهاء يا صمدي ،الوجود يا أحدي  

  اعلانْ مفتعلن فاعلانْـلن فـمفتع
  مفتعلن فـاعلانْ مفتعلن فـاعلانْ

  )141 : 1385همان، (

  مـصراع تـشكيل شـده اسـت، در وهلـه ي              است كه از چهـار نـيم      وزن اين شعر دوري     
» مفـتعلن فـاعلانْ  «هـا را بـه صـورت      مـصراع   رسد كه ميرداماد تمامي نيم      اول به نظر مي   

سروده است و نيز اگر چه در حشو شعر بر خلاف قواعد شعر عربي، به ناچـار بايـد وقـف                     
اما در بيت چهـارم ايـن   . استها بر هجاي كشيده ختم شده         مصراع  كنيم، ولي تمامي نيم   
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شـود و بـدين ترتيـب بـر مـا       خورد و هجاي كشيده و بلند با هم خلط مي  نظم به هم مي   
شود كه شاعر در سرودن اين اشعار توجهي به عـروض عربـي نداشـته و تحـت        روشن مي 

بيت چهـارم ايـن قطعـه چنـين     . هاي وزني آن بوده است تأثير وزن شعر فارسي و ويژگي    
  :است

أنتالع أنـ فلقْت مبـد ـتالنس ـرئتم  
السماء رفعت أنت الصعيد وضعت أنت  

  اعلنــلن مفتعـلن فــاعـمفتعـلن فـ
  مفتعـلن فـاعـلانْ مفتعــلن فـاعلانْ

  )141 : 1385همان، (

ي ديگر اين بخش از اشعار ميردامـاد بـا           سخن پاياني در اين مبحث آن است كه قطعه        
هـاي دوري مـشهور در    نيـز بـر يكـي از وزن     » ا سكاري حي الحبيبِ قولوا    بالـله ي «: مطلع

ايـن  . اسـت » مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن   «شعر فارسي است كه تقطيع آن به صورت         
 )Elwell-Sutton, 1976 : P. 163( قرار دارد 27 ي هوزن اگر چه در آمار الولِ ساتن در رتب

.  غـزل 158(مولانا جلال الدين مشهور به مولـوي اسـت   هاي پركاربرد در نزد       ولي از وزن  
 غزلْ ملمع و دو غزل نيز كاملاً عربي است،          2ها   كه از بين آن   ) 174: 1349فرزاد،      : رك

اين قطعه همچنين يادآور اين غزل مشهور حافظ است كـه دو بيـت آن نيـز بـه صـورت            
  :ملمع آمده و مطلع آن چنين است

  ن خدا رارود ز دستم صاحبدلا دل مي
  اراـدردا كه راز پنهان خواهد شد آشك

  )8 : 1381حافظ، (

  هاي مشترك وزن. 2

گـو و هـم در    هايي است كه هم در نزد شاعران فارسـي  هاي مشترك وزن  منظور از وزن  
هـا اساسـاً فارسـي     البتّه اين كه هر كـدام از ايـن وزن         . رود  گو به كار مي     نزد شاعران تازي  

  .حث اين نوشته استاست يا عربي، خارج از ب
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فـاعلاتن فـاعلاتن    « رباعي، يك مـسمط بـر وزن         5: اين بخش از اشعار ميرداماد شامل     
فعـولن فعـولن    «يكـي بـر وزن متقـارب        : ، دو قطعـه   ) بيت 12(» )فاعلان(فاعلاتن فاعلن   

)  بيـت  2(» فـاعلاتن مفـاعلن فعلـن     «و ديگري بـر وزن خفيـف        )  بيت 2(» فعولن فعولن 
  . باشد مي

فعلـن متفـاعلن    (ها بايد گفت كه اگر چه تقطيع رباعي در عروض عربي               رباعي ي درباره
متفاوت با تقطيع آن در عروض فارسي است، ولي ترتيب هجايي آن در هـر              ) فعولن فعلن 

سـرايان    هـا، خـواه از ربـاعي        از اين حيث ميرداماد در سرودن اين رباعي       . دو يكسان است  
سرايان عربي، تفاوتي در نتيجه ي كـار نخواهـد     رباعي فارسي تأثير پذيرفته باشد، خواه از     

  .داشت
  ي مسمطي كه بـر وزن رمـل مـثمن محـذوف سـروده بايـد گفـت كـه اگـر                       اما درباره 

  دانـيم، ولـي ايـن مـسمط          چه ما وزن آن را ميان عروض فارسـي و عربـي مـشترك مـي               
   عـروض   هاي خاص فارسـي اسـت؛ نخـست ايـن كـه در              به شدت داراي رنگ و بوي وزن      

  عربي بحر رمل در دايره ي مسدس اسـت و در كـاربرد بـه دو صـورت مـسدس و مربـع                       
  گاه به صورت مـثمن كـاربرد نـدارد، از ايـن رو ممكـن اسـت ايـن                     رود، و هيچ    به كار مي  

  وزن را بنا بر قواعد عروض عربي نه به عنـوان يـك مـصراع بلكـه بـه عنـوان يـك بيـت                         
است؛ در حالي كه ميرداماد بـه       » فاعلن«و ضرب آن    » تنفاعلا«تلقيّ كرد كه عروض آن      

  دانـيم    چنـان كـه مـي     . تأثير از شعر فارسي آن را به صورت مـثمن بـه كـار بـرده اسـت                 
گو نه تنهـا رمـل، بلكـه برخـي ديگـر از اوزان مـسدس و مربـع عربـي را                        شاعران فارسي 

تـرين دليـل طـولاني     شـايد مهـم  . انـد  به صورت مثمن به كار برده) همچون رجز و هزج  (
قافيه در مقايـسه بـا شـعر عربـي بـوده       هاي هم كردن وزن شعر در فارسي، عدم وفور واژه  

دليل ديگر ما بر اين كه ميرداماد به همين وزن رنـگ و بـوي فارسـي داده اسـت،                    . است
در تمامي مسمط است، در حالي كه در رمـل عربـي شـاعر بـه                » فاعلاتن«التزام به ركن    

بـرد، حـال آن       به كار مي  » فاعلاتن«را به جاي هر يك از اركانِ        ) مخبون(» نفعلات«وفور  
از همين رو، مـا  . كه ميرداماد در هيچ يك از اركان اين شعر، از خبن استفاده نكرده است        

ناگزيريم به تبعيت از عروض فارسي اين دو وزن را كه ميرداماد به كار برده است مستقل                 
  :از يكديگر به شمار آوريم 
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  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فـعـلن
  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فـعـلن

ــشكّل از   ــا وزن مت ــاعلاتن«م ــمن وزن» ف ــشكّل    را در ض ــشترك، و وزن مت ــاي م   ه
  آوريـم، زيـرا عـروض        هـاي خـاص فارسـي بـه شـمار مـي             را در ضـمن وزن    » فعلاتن«از  

  كـه   دانـد، در حـالي      مـي » فاعلاتن«را مستقل از    » فعلاتن«نوين فارسي، به درستي ركن      
  اســت و جــايگزين » فــاعلاتن«فرعــي از » فعلاتــن«در عــروض عربــي چنــين نيــست و 

  رمــل : بــالاخره ايــن كــه هــر دو وزنِ . كــردن هــر يــك بــه جــاي ديگــري جــايز اســت
   و رمـل مـثمن مخبـون محـذوف          ،)فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن       (مثمن محـذوف    

هاي پركاربرد در شعر فارسي هستند، به طوري كـه       از وزن ) فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن   (
 : Elwell-Sutton, 1976(. ي سوم، و وزن دوم رتبه ي چهارم را داراست وزن نخست رتبه

P.162(  
  كـم   دوبيتي كـه بـر وزن خفيـف سـروده شـده نيـز دقيقـاً همـان ح                   ي  هي قطع  درباره

ــاره  ــه درب ــت ك ــر    صــادق اس ــز اگ ــن وزن ني ــي اي ــرديم، يعن ــوان ك ــشين عن   ي وزن پي
  هاي مشترك عربي و فارسي است، ولـي ميردامـاد بـه تـأثير از شـعر فارسـي،              چه از وزن  

  البتّـه ايـن وزن در شـعر فارسـي و      . سرا به كـار بـرده اسـت         آن را همانند شاعران فارسي    
  را بـه جـاي يكـديگر بـه كـار           » فعلاتـن «و  » لاتنفـاع «تواند در ركن اول خود        عربي مي 

  مانـد، و بـر خـلاف         در شعر فارسـي بـدون تغييـر مـي         » مفاعلن«ببرد، ولي در ركن دوم      
  نيـست، و  ) بـا زحـاف خـبن   (» لـن  مـستفعِ «در اينجـا جـايگزين   » مفـاعلن «شعر عربـي   

  بـا تقطيـع    . نيـست » فـاعلن «در عـروض فارسـي جـايگزين        ) فعلـن (بالاخره ركن سـوم     
  يـابيم كـه شـاعر در ركـن دوم و سـوم تـابع عـروض                   كامل اين دو بيت ميرداماد، در مي      

  يـابيم    ايـن ويژگـي را در قطعـه ي دوبيتـي بـر وزن متقـارب نيـز در مـي                    . فارسي اسـت  
  توانـد مقبـوض شـده        مـي » فعـولن «هـاي     كه بر خلاف عروض عربي كه هر يك از ركـن          

  هماننـد شـعر فارسـي    » فعـولن «ن قطعـه،   تبديل شود، در تمامي اركان اي ـ     » فعولُ«و به   
  .بدون زحاف آمده است

  



 165     اصغر قهرماني مقبل، سيدحسين مرعشي علي/ تأثير وزن شعر فارسي بر اشعار عربي ميرداماد 

  

  هاي خاص عربي وزن. 3

ي اين بخش از اشعار ميرداماد، سخن بسيار كوتاه خواهد بود، زيرا وي تنها يـك                 درباره
سـروده كـه مطلـع آن    » مفاعلتن مفـاعلتن فعـولن  «قطعه ي پنج بيتي بر وزن وافر وافي    

  :چنين است 

  صٍـويـوصٍ عـلَّ معقـأنيّ كـك
  يــــرينـراء يعتـامتـأري لا ب

  مفاعيلن مفاعيلن فعولن
  مفاعيلن مفاعيلن فعولن

  )141 : 1385ميرداماد، (

  گـو آن    دانيم وافر از بحرهاي خاص شـعر عربـي اسـت و شـاعران پارسـي                 چنان كه مي  
.  . .زيان است وافر هم از بحرهايِ تا    «: اند، خواجه نصير گويد     را در اشعار خود به كار نبرده      

   در وافي؛ عـروض و ضـرب هـر دو سـالم يـا هـر دو معـصوب يـا         و اما به پارسي به تكلّف   
  تـرين    كـه مهـم   )31،  30 : 1363خواجـه نـصير طوسـي،       . (»هر دو مقطوف به كار دارند     

) نـسبت سـه بـه يـك       (» مفـاعلتن «دليل آن نسبت هجاي كوتاه به هجاي بلند در ركن           
  » مفـاعيلن «را بـه    » مفـاعلتن « كـه دخـول زحـاف عـصب          دانيم  از سوي ديگر مي   . است

  حـال اگـر در هـر       . رود  كند و اين زحـاف بـه وفـور در ايـن بحـر بـه كـار مـي                     تبديل مي 
مفـاعيلن مفـاعيلن    «دچار زحاف عصب شود وزن مصراع به صـورت          » مفاعلتن«دو ركن   
   ايــن وزن. آيــد، چنــان كــه در تقطيــع بيــت مطلــع شــاهد آن هــستيم در مــي» فعــولن

ــي از وزن ــمن     يك ــي آن را در ض ــيان ايران ــت و عروض ــي اس ــعر فارس ــج در ش ــاي راي   ه
 ي  هشگفت اين كه در تمامي اين قطع      ). هزج مسدس محذوف  (اند    هاي هزج قرار داده     وزن

  بيــت (» مفـاعلتَن «پـنج بيتـي از ميردامـاد كـه بـر بحـر وافـر آمـده، تنهـا و تنهـا يـك            
  ) مفـاعيلن (بقـيِ اركـان معـصوب       تـه اسـت و مـا      به كـار رف   ) سوم، مصراع اول، ركن دوم    

  بايــد ايــن شــعر را در ضــمن » مفــاعلتَن«اگرچــه بــه دليــل وجــود تنهــا يــك . هــستند
  ترديـد شـاعر در ايـن قطعـه نيـز متـأثّر از شـعر فارسـي                اوزان عربي جاي داد، ولـي بـي       

» ولنمفـاعيلن مفـاعيلن فع ـ    «هاي مهمي از ادب فارسي بـر وزن           بوده است، زيرا منظومه   
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هـا   ترديـد بـا آن   و ميردامـاد بـي  ) اي مانند خسرو و شيرين اثر نظامي گنجه    (سروده شده   
  . آشنا بوده است

  ي مهـم ديگـر آن كـه ميردامـاد در اشـعار عربـي خـود از بحرهـاي مخـتص بـه                         نكته
  تــرين و پركــاربردترين  طويــل، بــسيط و كامــل كــه اتفّاقــاً از مهــم : شــعر عربــي ماننــد

  توانـد دليـل ديگـري        ايـن نيـز مـي     . اي نبرده اسـت      هستند، هيچ بهره   بحرهاي عربي نيز  
ــر تأثيرپــذيري ميردامــاد از اوزان فارســي و تغافــل او از بحرهــاي مهــم عربــي باشــد    . ب

  بينــيم كــه ركــن ضــرب آن،  همچنــين در اشــعار عربــي ميردامــاد هــيچ وزنــي را نمــي
  آنچنـان كـه در عـروض     متفاوت با ركـن عـروض باشـد؛ يعنـي ميردامـاد از قواعـد علّـه                  

  عربي آمده، استفاده نكرده اسـت و تمـامي اركـان عـروض هماننـد اركـان ضـرب آمـده                     
  .است

  هاي وزني در اشعار عربي ميرداماد جوازهاي وزني و ضرورت) ج

ها در   هاي موجود ميان آن     هاي تمايز ميان عروض فارسي و عربي اختلاف         يكي از جنبه  
هـاي بـه كـار        پس از بررسي وزن   . هاست  ميان آن  هاي وزني   خصوص جوازهاي و ضرورت   

هـا    خواهيم اشعار او را از لحاظ جوازها و ضرورت          رفته در اشعار عربي ميرداماد، اكنون مي      
بررسي كنيم، تا معلوم گردد كه ميرداماد از اين نظر از شعر فارسي تأثير پذيرفته است يا                 

  .نه

  جوازهاي وزني. 1

ــاره ــا در ضــمن مباحــث درب ــه  ي جوازه ــده گفت ــه صــورت پراكن ــي مطــالبي ب   ي وزن
  هـاي موجـود ميـان وزن شـعر      در اينجـا ابتـدا بايـد بگـوييم كـه يكـي از اخـتلاف       . شـد 

  منظـور مـا از جوازهـاي وزنـي همـان           . عربي و فارسي، اختلاف در جوازهاي وزني اسـت        
  است كه در عروض عربي از آن معمولاً با عنوان زحافـات محـض يـا زحافـات جـايگزين                     

  نـام بـرده    » اختيـارات شـاعري   «هـا بـه      شود و در عـروض فارسـي نيـز از آن            لّه ياد مي  ع
  .شود مي

  گيـريم كـه جوازهـاي وزنـي موجـود در             از بررسي اشعار عربـي ميردامـاد نتيجـه مـي          
  » فـاعلاتن «ها در يك مورد ميان عربي و فارسي مشترك است و آن جـايگزين شـدن               آن

  ترديـد   در ديگـر مـوارد بـي   . اسـت .  . .خبـون و در خفيـف و رمـل م   » فعلاتـن «به جـاي    
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  ميرداماد از جوازهاي وزن عربي به كليّ اعـراض كـرده و از جـوازات وزنـي فارسـي بهـره          
  هـا كـاربرد هجـاي كـشيده بـه جـاي هجـاي بلنـد در پايـان           ترين آن  برده است كه مهم   

  . پـرداختيم اسـت كـه پـيش از ايـن بـه آن          ) هاي دوري   ها در وزن    مصراع  و نيم (ها    مصراع
البتّه از آنجايي كه جوازهاي وزن فارسي كمتر از وزن عربـي اسـت و در نتيجـه اخـتلاف       

از ايـن حيـث   . افتد موجود ترتيب و نوع هجا در شعر فارسي كمتر از شعر عربي اتفّاق مي          
شعر فارسي استحكام بيشتري از شعر عربي دارد و اين باعـث اسـتواري وزنـي در اشـعار                   

  .ستميرداماد شده ا

  هاي وزني ضرورت. 2

هـا در اسـتعمال     هاي موجود ميان وزن شعر در عربي و فارسي تفاوت آن            يكي از تفاوت  
حذف يا ابقاي همزه يكـي از مباحـث مربـوط بـه وزن شـعر در                 . هاي وزني است    ضرورت

ي  عربي و فارسي است، با اين تفاوت كه در شعر عربي، اين قواعد صرفي است كـه همـزه        
كند و عدول از قواعد صرفي با اين كـه بـه فـصاحت             ي وصل مشخّص مي    مزهقطع را از ه   

زند، با اين حال در شعر عربي به عنوان يك ضرورت پذيرفته شـده اسـت؛                كلام لطمه مي  
ي قطـع بـه صـورت وصـل          ي وصل به صورت قطع، و يا همـزه          زهيعني بنا بر ضرورت هم    

ص : م 1980؛ ابـن عـصفور،     70ص  : م  1985/ق1405الـسيرافي،   : رك. (شود  خوانده مي 
  )   98 و 52

اما در شعر فارسي حذف يا ابقاي همزه مرتبط به مباحث صرفي نيست، بلكه وزن شعر                
هـاي وزنـي فارسـي بـه شـمار       حذف همزه اگر چه از ضـرورت . تعيين كننده ي آن است  

ار شگفت اين كـه ميردامـاد در اشـع        . زند  اي به فصاحت كلام نمي      آيد، ولي هيچ لطمه     مي
عربي خود با همزه همانند همزه در شعر فارسي رفتار كرده است، بدين معني كه هر جـا             

 وصـل  ي ه قطع را به صورت همـز ي ه وصل را قطع و يا همز     ي  هكرده، همز   وزن ايجاب مي  
  : وصل مانندي هابقاي همز. آورده است

  دادـنْ امتـه مــا لــا مــم يـركـهج
   احتمالا منْــا لهــا مــي يــمهجت

  )139 : 1385ميرداماد، (
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  دري نزلاـم بصــواؤكــوم هــا قــي
  علاـكم اشتَْـارِ حبـــب بنــلــقــوال

  )143 : 1385همان، (
  : قطع، مانندي هو حذف همز

  هـافيـف العــزدلـجواد مـإنّ فناء ال
  و انَّ طوار الكريم مشعرُ وفد الرجاء

  )141 : 1385همان، (

اي نبـرده اسـت     اين بدان معني نيست كه شاعر از ضرورت وزني عربي هيچ بهـره            البتّه
 : 1385همان،  : مع به جاي مع؛ رك    (بلكه در يك مورد از ضرورت اسكان حرف متحرّك          

  .استفاده كرده است) 139

  نتيجه 

  توان از اين بحث گرفـت ايـن اسـت كـه ميردامـاد بـه دليـل                    ترين نتايجي كه مي     مهم
  گــو، در اشــعار عربــي صيل در ايــران و آشــنايي بــا شــعر شــاعران پارســيزنــدگي و تحــ

  اي كـه او   هاي وزنـيِ اشـعار فارسـي بـوده اسـت، بـه گونـه        خود به شدت متأثّر از ويژگي     
  هــاي شــعر فارســي بهــرة فــراوان بــرده و اشــعارش را در  اش از وزن بــراي اشــعار عربــي

  هــاي وزنــي شــعر  يگــر ويژگــياو همچنــين از د. هــاي فارســي ريختــه اســت قالــب وزن
  هـاي دوري، آوردن      اسـتفاده كـردن از وزن     : فارسي تأثير پذيرفتـه اسـت كـه عبارتنـد از          

  هــاي نخــست، طــولاني كــردن  هجــاي كــشيده معــادل هجــاي بلنــد در پايــان مــصراع
هاي طولاني فارسـي، اسـتفاده كـردن از جوازهـاي وزنـي               ها از طريق انتخاب وزن      مصراع

 جوازهاي وزني عربي و اعراض از بحرهـاي مهـم عربـي مثـل طويـل و               فارسي و تغافل از   
  .بسيط و كامل

  شـود بـه منظـور تبيـين بيـشتر موضـوع، اوزان اشـعار فارسـي                  در پايان پيشنهاد مـي    
  ميرداماد نيز مورد بررسي قرارگرفته و با نتايج به دسـت آمـده در ايـن تحقيـق مقايـسه                    

  .دش
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